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  المخاطباتو ي در المواقف رّفَهاي هنري ن و خلاقیت عرفانی ۀارتباط تجرب

  

  *امیرحسین مدنی
  

  چکیده

جري است که تأثیري شگرف بـر  ي از عارفان بزرگ و در عین حال گمنام قرن چهارم هرّفَعبداالله نابو

ین اثـر  تر مهم .یاد کرده است »ل االلهجار«با لقب  ز اوا عربی ابنعرفانی پس از خود گذاشته و  ۀمنظوم

مبتنی بـر   ها نوشته این .است خاطباتمالو  المواقفي ها به ناموي کتاب در شرح مکاشفات  ود ،يرّنف

 ـ مـی  ي را خطابپیوسته نفرّ میان خدا و انسان است که خداوند گو و گفتی نوع  ،د و از ایـن طریـق  کن

 کسیکال و سرشار از رمزپارادو ،باتخاطمو  مواقفدر  فريّزبان ن .سازد می حقایقی را بر قلب او آشکار

و  هـا  لروابـط دا  ،»طـق مـألوف  من«و  »لسان معتـاد « که راوي با خروج از هرگونهاست  بل و ابهاممس و

 یارتبـاط  ،هـا  این زبان و گزاره ،از سوي دیگر .آفریند می بدیع ییها ریزد و دلالت را به هم می ها مدلول

 ـ  ،متناسب با افق انتظارنفريّ اي که  گونه به ؛عرفانی دارد تقیم با تجارب و حالاتمس ت باورهـا و موقعی

تعبیـر   »هیجان در زبـان  موسیقیِ بیانِ«توان از آن به  زبان خاص خویش را برگزیده که می ،خود یذهن

 تـرین  عمـده ثار نفريّ، احوال و آ ن مقدماتی دربارۀضمن تبیینگارنده در این مقاله کوشیده است  .کرد

 ـ» یت و حجابؤر ،معرفت ،اسو ،وقفه« فیعنی مواقعرفانی وي  ۀاختصاصی منظوم عناصر د و را بیان کن

 ـت آن و ارتباط مستقیم ایـن نـوع تج  و شروط و ملازما عرفانی ۀتجرب ۀاتی درباراشاره به نک با بـا   هرب

مسـتقیمی بـا اوج و    ۀرابط ،عرفانی ۀربتج اوج و حضیضِنظام زبان، در نهایت به این نتیجه برسد که 

 ـ» حال عـالی «، رو ازاینو  دارددیگر  نفريّ یا هر عارفي هنري ها خلاقیت زبان و حضیضِ قـال  « ۀدر آین

  شود.  می نمودار» شناسیک هنري و جمال

  .هنري خلاقیت ،عرفانی ۀتجرب، مخاطبات، واقفم ،يرّفَن :ها یدواژهکل

                                                           
 m.madani@kashanu.ac.ir /دانشگاه کاشان ،فارسیاستادیار گروه زبان و ادبیات  *

 20/10/99تاریخ پذیرش:             6/6/99تاریخ دریافت: 
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  و بیان مسئله مقدمه. 1

ابوعبـداالله محمـد بـن     ،هاي نخسـتین  سده قز عارفان گمنام و در عین حال خ�ا یکی

المواقف و به نام اي  هدر مجموعو امکاشفات و تجارب عرفانی  کهاست ي رّفَنالعبداالله 

زبـانی   ذهنـی  ۀضمن اینکـه منظوم ـ  ،ي عرفانیها تجربه این است؛ثبت شده  المخاطبات

 از ؛گذاشته اسـت  اوپس از  شگرفی بر بزرگان یراتتأث، کند می گیخوبی آین را به نفريّ

گرفته  ند،او بود يها ثیر اندیشهأت تحت آشکاراکه ) 690(م مسانیلتو ) 638(م  عربی ابن

 ـ چنـدان آشـکار   ستقیم و نهکه غیرم) 709(مابن عطاء  بزرگانی چونتا  مرزوقـی،   :ک(ن

 .اند هپذیرفت ریوي تأثعرفانی  ۀاز منظوم )185: 2005

سـت  رفـان ا ااز احوال و مکاشفات عاي  همجموع ،خود عام عرفانی در مفهوم ۀبتجر

معرفت یا بـروز شـور و   ی شکل گرفته و به دریافت طنکمک حواس و ادراکات با که به

 چـون  بزرگانی عرفانی ۀمنظوم دراین تجارب وافر آنگاه به اهمیت  .انجامد می احساس

 ـ او�ً ،جیمز ویلیام پیروي از  به که بریم می پی نفريّ عرفـانی را بـه نماینـدگی از     ۀتجرب

عـارف را   ،»یستاس ـ«بـه تعبیـر    ثانیاً ،)386: 1396(موحدیان عطار،  تلقی کنیم »عرفان«

عرفـانی   ۀتجرب بار  کم یک دست ،ه به خشخاش بگذاریمکسی بدانیم که اگر بخواهیم متّ

ي عرفـانی  هـا  حلـه ندر  یم کـه وثالثاً متقاعد ش ـ ) و27: 1388(استیس،  1را آزموده باشد

شود و حجـم   می عارف ها ذهنیت حاکم آن است که عارف به همین تجربه، سراسر دنیا

 .حـا�ت عرفـانی اختصـاص دارد    ایـن  به توضیح و بازگویی تفسیرها و ها تبیین ۀعمد

صیت او و شخ اندیشه صلیا خطوط توان می عرفانی يها تجربه همین طریق از بنابراین

  .کرد یمو دیگران را ترس

ي هنـري  هـا  نخستین بـار بـه خ�قیـت    براي نگارنده در این پژوهش کوشیده است

پاسـخ  پرسش سه تا به  داشاره کن تجارب عرفانی وي ۀدر ساینفريّ  ی)زبان نظام ذهنی(

 ۀاز منظوم ـ یتوان نظام منسـجم  می ،نفريّ ي عرفانیها آیا بر اساس تجربه. 1 :دداده باش

 در انـدازه  چـه  تـا  نفريّ يها فهم پیشو  باورها ،زندگی. 2 ؟دم کررسیتاو زبانی  عرفانی

 و ذهنـی  قـواي  دخالـت  بدوناي  هتجرب اساساً آیا و بوده ثرمؤ وي عرفانی ۀتجرب تحقق
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نفـريّ،   عرفـانی  يهـا  تجربـه . 3 ؟اسـت  پـذیر  امکـان  مـدركِ،  شخصِ زیستیِ وضعیت

دیگـر عارفـان    يهـا  ربـه مشترك با تج ییها ویژگی نکهایفرد است یا  ربهمنحصاي  هپدید

  دارد؟

  ۀ پژوهشپیشین. 1ـ1

تـرین   بررسـی عمـده   و »هـا  اندیشه ،زندگی«مقا�تی با محوریت  ،پیش از این پژوهش

 نگاشـته  »ي عرفـانی هـا  و حجـاب  ، جهـل معرفت ،علم«ي همچون رّفعرفان ن مضامین

 ـاز نخسـتین پژوهشـگرانی اسـت کـه      )1377(یرهاشـمی  م .انـد  شده آثـار و  « ۀدر مقال

را بیـان   فکري او ۀي منظومها ویژگی کلیاتی از، »ي محمد بن عبدالجبار نفريّها اندیشه

فکـري محمـد    ۀمعرفت و جهل در منظوم« ۀدر مقال )1386ـ1385(کرده است. عباسی 

ون مضـامینی چ ـ  ، بـه تحلیـل  اوشـرح احـوال   ، ضمن مقدماتی در »بن عبدالجبار نفريّ

رف و سوي و زبان نور پرداخته است. حمزئیـان  اضداد، وقفه، رؤیا، معرفت و جهل، ح

، »نفـريّ تمایز جایگاه علم و معرفت در عرفان ابوعبـداالله  « ۀدر مقال )1393(و همکاران 

 رؤیتمعرفت و  ۀمعرفت، رابط بدانسته و به بیان مرات »معرفت« عرفان وي را مبتنی بر

انی از ي عرفها حجاب بررسی« ۀدر مقال )1395(همچنین حمزئیان و اسدي  .اند تهپرداخ

ي رفع حجاب اشـاره  ها ي نورانی و ظلمانی و راهها اب، به حج»دیدگاه ابوعبداالله نفريّ

نگارنده کوشـیده  در این است که  او�ً ،برده نامز بارز این نوشته با مقا�ت تمای .اند دهکر

از  ایـن دو کـه   دو اثبـات کن ـ  دی بیابارتباط نفريّ یزبان عرفانی و نظام ذهنی ۀمیان تجرب

کتـاب  دو منـدرج در   مضامین عرفـانی  ترین به بیان عمدهثانیاً  ؛ناپذیرند یکدیگر تفکیک

انـدکی بیشـتر بـه     دتا بدین وسـیله توانسـته باش ـ   پرداخته است المخاطبات والمواقف 

 د.بندي کن دستهعرفانی وي را و تجربیات  دنزدیک شو نفريّاندیشه و زبان زهاي مر

  نفريّ حوال و آثاري در شرح ا. مختصر2

 .دیده به جهان گشـود  »نفرّ«در شهر  ،عارف بزرگ قرن چهارم هجريالنفرَيّ، ابوعبداالله 

، 1986(بـوده   »از نواحی بابل در سرزمین کوفـه «ح یاقوت حموي صریاین شهر که به ت

در چهـار هـزار سـال پـیش از      ،ینی سومریاندپایتخت ، »نیپور«همان شهر  )،295: 5ج
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گونـه   ي هـیچ وتـاریخ تولـد    ۀدربـار  .)184: 1386ـ ـ1385(عباسی،  است می�د مسیح

 خطی که احمد آتشاي  هاشاره کرد که بر اساس نسخ ، نویانخستین بار .اط�عی نداریم

کـه  به میان آمده  سخن ر نفريّابمحمد بن عبدالجمی به نام صوفی متکلاز  ،کشف کرده

نویـا   .کـرده اسـت   می ثبت را »ينفرّالاالله محمد بن عبد«نام ه ب »زاهد و سیاري«الهامات 

معروف دانسـته اسـت   نفريّ را همان  »محمد بن عبداالله«صاحب الهام یعنی  ،در نهایت

کـه   کـرده  ذکـر » نفريّ«همان  را بحث مورد غالبِ عارفلقب تلمسانی  .)298: 1373(

 مصـر  در دیرگـاهی  زیـرا  اسـت؛  نیز شهرت داشـته » اسکندري و مصري«البته با القاب 

 ،قـراري  بی دلیل کثرت سفر و به .)20: 1997( افته استی وفات جا همان در زیسته و می

در کننـده   عارف جو�ن وي را، يبرکه آر چنان ؛اند دهنسبت دارا نیز به وي » سائح«لقب 

  .ح)مصح ۀ: مقدم1997(نفريّ،  شد نمیمقید  یصحراها دانسته که هرگز در سرزمین

و  قفموالا يها به نامخود ي عرفانی ها تجربهشرح کتاب در و نفريّ، دین اثر تر مهم

 ـ ، بهبیشتر با زبانی نمادینکه است مخاطبه)  56موقف و  77(شامل  اطباتمخال  ۀنظری

 مواقف به ،خود فتوحاتچند جا از  در عربی ابن  .اختصاص دارد» وقفه«عنوان  بااو مهم 

 مقامـات  آداب بـه  مربـوط  علـوم  شریفی است که حـاوي  کتاب گوید می و کند می اشاره

   .)392 ،1: جتا (بی کرده است یاد و القول المواقف عنوان با آن ازهم  گاهی ؛است

 نصوص صوفیه غیر منشـوره نویا کتاب دیگري با عنوانِ  ،مخاطباتو  مواقفجز  هب

گفتارهایی از نفريّ است که در دو کتاب پیشـین  ) منتشر کرد که شامل 1973در سال (

(بـراي   شـده اسـت  از وي نقل این کتاب در  يمناجات و اشعار همچنین. اردوجود ند

نسـبت  نفريّ نیز به  يآثار دیگرفؤاد سزگین  .)275ـ141: 1986نویا،  نک:�ع بیشتر اط

مجمـوع الأضـابیر و   : «انـد  دهبـه چـاپ رسـی    نصوص صوفیه غیـر منشـوره  که در  داده

  .)968: 1380( »حبلإک�مه الغریب فی الم، فی القلب لإمقال، الزیادات

بـاره،   و درایـن مشخص نیست او ابعاد زندگی همچون دیگر  نفريّ نیز تاریخ وفات

 ،، حاجی خلیفه، زرکلی و از معاصران، شـیمل . تلمسانینظر است اخت�فقان میان محق

 ـ( انـد  دهذکر کرق را 354سال   ،2: ج1982؛ حـاجی خلیفـه،   20: 1997تلمسـانی،   :کن
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نویا بـراي ایـن تـاریخ چنـدان      .)155: 1375شیمل، ؛ 184، 6: ج1992 ؛ زرکلی،1891

وي کـه بـه    نصـوص کند با عنایت به آن بخش از  می اعتباري قائل نیست؛ زیرا تصریح

بـر همـین   . پذیرفتنی نیست ) هجري نوشته شده، این تاریخ359خود او در سال (خط 

همـین   ابوزیـد نیـز   قلمداد کرده و ق366سزگین تاریخ فوت نفريّ را پس از سال  ،مبنا

نفريّ محل وفات  .)127: 1386ابوزید،  ؛967: 1380(سزگین،  قول را قبول کرده است

: 1372نیکلسـون،   ؛20: 1997(تلمسانی، مصر بوده است  ،مواقف شارح صریحبه ت هم

160(.  

 آمـده  نفريّ زندگی و احوال شرح ۀدربار رمتأخ و ممتقد کتب در آنچه این بود تمام

حدس و گمـان. از   بر مبتنی حدودي تا و نظر با اخت�ف موارد از برخی رد هم است؛ آن

 انـدك ی بوده است و اگـر  گمنام که نفريّ، عارف بسیار یابیم میاندك در این اط�عات

بـه   ،دیگـر عرفاي بسیاري نفريّ همچون  شاید نام بود، شارح وي هم نمی ۀخبر و گزار

انی شـگرف و نظـام   تجارب عرف ـم رغ به اومی راستی علل گمنا پیوسته بود. اما بهتاریخ 

از سوي کاتبان و عمد  یا بهبوده  سهو به، منامیآیا این گچیست؟  اش قانهزبانی خ� ذهنی

باره اشـاره   اینبه چند دلیل در ادامهدر  ؟صورت گرفته استسخان و چه بسا مغرضان نا

 :شده است

چندان تمایلی به ثبـت   ،مشایخ صوفیه زبرخ�ف بسیاري انخست اینکه نفريّ  الف.

 ـ  و کرامات خود نداشـته   زندگانی شخصی و سوانح ، ر آشـکارگی و در خفـا بـودن را ب

حـذر  عزلت و تنهایی و «، عرب معاصر قدو محقداده است. در همین زمینه،  می ترجیح

، نفريّ؛ 10: 2005مرزوقی،  نک:( اند تهتی نفريّ دانسن ویژگی شخصییتر مهمرا » و تقیه

2007 :15(.  

 طبقـات و  قشـیریه  ۀرسال، قوت القلوب، اللمّع، فالتعرصوفیه نظیر آثار مهم  در ب.

بـه او نشـده   اي  هتـرین اشـار   ، کوچکاند دهزمان با نفريّ نوشته ش که تقریباً هم هالصوفی

، ذکري از او بـه میـان نیـاورده اسـت. بـه هـیچ روي،       ة ا�ولیاتذکراست. عطار نیز در 

روشنی معلـوم   اما به ،اند تهبا نام و آثار نفريّ آشنایی نداش رگاناین بزتوان گفت که  نمی
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 .اند دهد�یلی از وي یاد نکردلیل/نیست که به چه 

بـوده  ن ويثیر در گمنامی أت بی ،ثابت یدر مکان نفريّنداشتن  قرارسیر و سفر و  .پ

  .است

فـزوده اسـت؛   ا او گمنامینیز به  و ابهامپارادوکس شطح و رازآمیز و پر از  زبان ت.

اساساً ب�غت نفـريّ   .)218: 1388( گذارد می بر آن صحهویلیام چیتیک هم که اي  هنکت

   .)30 :2007، نفريّد (استوار بو» انکار مجاز«و حتی » انکار حرف«بر مبناي 

دیانـت زرتشـتی    ۀدربار ، دیدگاه تفریطیو در مقابلع نفريّ تشیدیدگاه افراطی  .ث

؛ 8: 1393، نفـريّ نک: �ع بیشتر (براي اط بر ذهن و زبان اودي ي هنها وي و تأثیر آیین

 تـاریخ  ۀاز صـحن  شنـام  دودنِآشـکاري در ز  رثیأت) 200و  199: 1386ـ1385عباسی، 

در طول حیات براي وي به ارمغـان آورده   يهاي بسیار گرفتاري آزار وچه بسا و داشته 

  .است

اي  هنکت ؛ستاوي ها اندیشه و) 930(مقت و از ح�ج ااحتمالی  رتأث ،عامل دیگر ج.

بعید نیسـت کـه نفـريِّ    هیچ  .آن اشاره کرده استبه هم ) 967: 1380( فؤاد سزگینکه 

از داشـته اسـت،    ح�ج را همان شور و حرارت ع و خو،لحاظ طب که بهعصر ح�ج هم

نه براي نمو .ثیر فراوانی پذیرفته باشدأت) طواسینویژه در  هوي (بو سبک بیان  ها اندیشه

 هنگـامی «از جمله  ؛گفته استح�ج سخنانی بسیار شبیه به  ،»وحدانیت« فدر موقوي 

زان پس، تـو، منـی و    فنا شود، تو فانی شوي؛ چراکه حقیقت تو فنا بود؛ ذکارِ اشیاءکه ا

  ح�ج است.» الحق أنا«که یادآور شطح معروف  ؛)155: 1393، نفريّ( »من، تو هستم

 سـخن  عـادت  بـرخ�ف  شـریعت،  ۀحـوز  در و بیانی يها زدایی آشنایی ،یقین به .چ

 اسـت.  نبوده تراجم ف وتصو کتب از نام او ۀتأثیر در زدودن عامدان نفريّ، بی يها گفتن

و قـال  « ۀبهشـت و دوزخ در گـزار   در خصوصاو  بدیع دیدگاهتوان به  می ،نمونه براي

از سرِ  که را یا آنجا که دعایی اشاره کرد )76( »لی الممالیک فی الجنلإّ و الأحرار فی الناّر

 ـمحقق ۀمرزوقی در مقدم .)62( شمارد می و تقاضاي نفس یکی» نفس«بود، با » نیاز«  ۀان

نفريّ  یی ازها ، به همین نکته اشاره کرده و گزارهللنفرّيّ لإالنصوص الکاملخود بر کتاب 
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 مبنی بـر اینکـه   او ۀ. از جمله گفتاست» اب و سنتّکت«متناقض با  ،ظاهر نقل کرده که به

» عمـل «رسیده باشد، تکلیفی بر او نیست؛ زیرا تکلیف، همان » وقفه«عارفی که به مقام 

   .)40: 2005مرزوقی،  نک:عملی نیست (» واقف«است و براي 

  دیگران کلامِ تمجیدآمیز . نفريّ در نگاه و3

 و سـتوده  را او بسیار ابن عطاو  تلمسانی ،عربی ابن چون بزرگانی نفريّ، رغم گمنامی به

بـا   جا از نفريّ یک عربی ابن .اند دهوي بو زبانی ذهنی نظام تأثیر تحت خود، هاي نوشته در

 اربـابِ  دیگـر  کنار دیگر، از او در جاي در )،613 ،1ج تا: بی( یاد کرده» رجال االله«لقب 

را  ، ويدر موضـع دیگـر  ) و 609 ،2ج (همان:طامی نام برده بس بایزید همچون مواقف

شـارح  جالـب اینکـه    .)142 ،2ج :(همـان  معرفی کرده اسـت  »طریقت واقفیه«حب صا

شرح نفريّ بوده و ع�وه بر اثر مهم اندیشه و زبان  ۀشیفتنیز  تلمسانی، ،عربی ابنمکتب 

 اقـف موبارها بـه   ،خود شرح منازل السائرینو  شرح فصوص الحکمخ�ل در ، مواقف

اسـت؛  دانسـته   عربـی  ابننظرات تر از  ي را دقیقء نفرّآرا ارجاع داده است. تلمسانی گاه

 رأي نفريّ در بـاب ظهـورات  را با  عربی ابندیدگاه خود،  شرح فصوصدر  براي نمونه

  .)25: 1392مقایسه کرده و نظر نفريّ را ترجیح داده است (

در » امامِ بارع«شعرانی، وي را مکتب فکري نفريّ،  ۀشاگرد و شیفت سهع�وه بر این 

بـرده   از شخصی به نام شوشتري نـام نویا  و )44 :2007ي، نفرّکرده (فی معر علوم ۀهم

عرفان اس�می به دانایان هرمسی یونان دانسـته و از او در   ۀدهندپیوند ۀرا حلق نفريّ که

 ،ابن سـینا  ،ابن فارض ،سهروردي ،لیشب ،ح�ج ،ارسطو ،اف�طونقراط، س ،کنار هرمس

 .)298: 1373( هـرمس یـاد کـرده اسـت    آیین  عشقِ بندگانِ ۀدر زمر ،غزالی و ابن رشد

  » سـبعینیه  ۀطریق ـ«یکی از شیوخ تأثیرگـذار در  عنوان  ی نامی، از نفريّ بهمحققهمچنین 

  .)169: 1974(= ابن سبعین) یاد کرده است (غنیمی تفتازانی، 

نفـريّ بـر    تفکر عرفـانی  هاي شاخصه از برخی کم دست رسد می نظر جز اینان، به هب

گرف بـر  که با تسلط ش ـ مو�نا جمله از است؛ بوده تأثیرگذار او از پس عرفانی ۀممنظو

براي نمونـه از  باشد.  همیراث عرفانی پیش از خود، بعید است که با آثار نفريّ آشنا نبود



  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 مودوسیشماره  
 226         99 پاییز و زمستان 

 
و قـال لـی   : «اسـت  »مسببسبب و «به عارف عدم تعلق فريّ، ي نها آموزه ترین اساسی

کـار حـق، مقیـد و موقـوف بـه       زیرا ؛)13( »یتعلقّ بها سبب علقّ بسببٍ و �� تت الوقفلإ

فعـل حـق    ۀاز مشـاهد اسباب و علت نیست و اسباب تماماً حجابی است که انسـان را  

نیز مو�نا  .)581و  580 ،1: ج1366کوب،  زرین نک:بیشتر  اط�ع(براي  دارد جوبمح

کودکی بـا آن خـو گرفتـه و    که آدمیان از  هدانست »یغبار عادت«سبب را  ارهاب ،مثنويدر 

  :شده است »سببم«موجب غفلت از ب، سب روپوش

  اي هـا دیـده   تو ز طفلی چـون سـبب  

  

  اي در ســبب از جهــل برچفســیده    

  از مســبب غــافلی  هــا بــا ســبب   

  

  زان مــایلی هــا ســوي ایــن روپــوش  

  )3154و  3153 ،3: ج1377(مولوي،    

اولیـا،  کـه گروهـی از   گرف خود ش ۀرسد که مو�نا در این آموز به نظر می همچنین

باشد خن نفريّ ثر از سأمت ،)2دانند می رامح دفع قضا رازیرا (دهانشان از دعا بسته است 

إنَّ «ته است: رمزي از نفس نهفی حاجت است و در هر حاجتی، رازو: دعا نوعگفتکه 

    .)62( »النفس و إنَّ سرّ النفس ما تهوي لإو إنَّ سرّ الحاج سرّ الدعا الحاجلإ

  نآي ها ویژگی و شروط ،تعریف ؛عرفانی ۀتجرب. 4

 ،انکشاف ،مکاشفه ،شهود ،کشف«ي مختلف ها ت اس�می با نامدر سنّکه  عرفانی ۀتجرب

آمـده   »اتحـاد بـا خـدا    ۀحضور و تجرب ۀتجرب ،واقعه ،یاؤر ،حق ۀجذب ،معاینه ،مشاهده

 ـ برهمن، ـ  آتمنمعرفت اتحاد «ادیان هندي نیز عناوینی مانند ت سنّدر  و است  ه،نیروان

 بـه )، 384: 1396(موحدیان عطـار،  آن اختصاص دارد به  »ودهی، سمادهی و مکشهب

گـر و   تفاوت بین تجربهحتی و  ها برتريامتیازها،  ۀمه«شود که در آن  می گفته حالتی

(مظـاهري  » شود یکپارچه آگاه میرود و شخص از وحدتی  می موضوع تجربه از میان

  گـاهیِ آ ،»هرِد«درونی و به تعبیر  بنابراین هرگونه احساس و حال .)18: 1393سیف، 

 یبه شـرط اینکـه تحـول    )148: 1392(ج�لی و همکاران،  واسطه از مقام الوهیت بی

 ـ به وجـود آورد و او را  کننده  در شخص تجربه گسترده دبـه مـ  كر   ق تجربـه یـا متعلَّ

، يصورت جـد  نخستین بار و به راً. ظاهشود عرفانی نامیده می ۀتجرب سازد، تر مشتاق
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نیسـت بلکـه    فرضـیه خدا یـک  «معروف  ۀبا استفاده از جمل م)1834ش�یر ماخر (م 

نهاد که در  دبنیا در مطالعات دینیتازه  یگرایش ،»یک تجربه استمؤمن براي شخص 

: 1394زاده،  فـر و غ�محسـین   (کاظمی شد می تأکیدتجربی ارتباط با خدا  ۀآن بر جنب

هـاي   ویژگـی  تبیـین  وبه تعریـف   ،بسیاري روانکاوان و دانان الهی ،ويز ا بعد .)124

ا�ت مهمی از قبیـل اشـتراك یـا عـدم اشـتراك      ؤي عرفانی پرداختند و به سها جربهت

یـا   خـالص بـودن   ،این تجارب عینی بودنِ یا ذهنی ،تجارب عرفانی در ذات و گوهر

ي عرفـانی و سـرانجام   ها تجربه ییا احساس معرفتی بارِ لوص تجارب عرفانی،عدم خ

  .اند دهدا  یمبسوط هاي پاسخ، ها مدات این نوع تجربهموانع و م

 ،آنـدرهیل  استیس، اتو وچون  یانمحقق دیدعرفانی از  ۀشرط تجرب ترین وهريج

 ـیا ك با مدر گر تجربهشخص حاد اتو احساس  وحدانیآگاهی   ؛اسـت تجربـه  ق متعلَّ

 ـ  ۀگان شرط از شروط هفتاولین استیس، که اي  هگون به همـین  عرفـانی را   ۀهـر تجرب

اتو  ن شرط اساسی سبب شده است کهای .)339: 1388( است هدانست حقیقیوحدت 

ارتباط همراه بـا حضـور امـا    » (تو ـ من«(ارتباط غایبانه)، » آن ـ من« ۀاز میان سه رابط

) حضـوري همـراه بـا وحـدت و یگـانگی      یارتبـاط ( »مـن  ـ مـن «و  )بدون یگـانگی 

عرفـانی و   ۀبیشتر با تجرب سنخیتدلیل  بهرا  »من ـ من« ۀرابط ،)35 :1391 (رحیمیان،

اول  . شاید در ارتباطترجیح دهد عارف با مدرك برگزیند و بر دو ارتباط دیگر اتحاد

و تجربـه   نوعی ، بهط تجربهواندکی آمادگی و فراهم آوردن شر با یهر شخص ،و دوم

 که اساسـاً  من) از آنِ عارفی است ـ نوع سوم (من ۀتجرب ن،یقی به اما ؛شود هود نائلش

 دریافت ، خود را مستعدده و با ریاضت و ذکر و نفی خواطرش محوتجربه در متعلَّق 

عرفان اس�می، تجارب عارفـانی  در  .باشدروحانی کرده شهودهاي  باطنی و ادراکات

 ـ، ن)285ي (م حکـیم ترمـذ  ، )243حاسبی (م حارث م چون ان روزبه ـ، )354(م  رّيفَ

سـنخ  دقیقـاً از  تمایزاتی که با هم دارند،  ۀبا هم )617کبري (م و نجم  )606بقلی (م 

  عرفانی است.  ۀنوع سوم تجرب

تجـارب   بـراي نیـز   ي دیگـري هـا  ویژگی پژوهان ، عرفانجز شرط اساسی مذکور هب
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جیمـز بـراي   ست کـه ویلیـام   ااي  هنشان چهار ،ها مشهورترین آنکه  اند دهبرشمر عرفانی

 ؛3زودگـذري  ؛کیفیـت معرفتـی  ؛ ناپـذیري  توصـیف  :ي عرفانی ذکر کرده اسـت ها تجربه

تسـخیر در   قرار گرفتن عـارف و احسـاس مغلـوب بـودن و     تأثیر تحتحالت انفعالی (

 ،درست است که این چهار ویژگی .)424ـ422 :1393) (قدسی امرمقابل نیروي برتر و 

توان از  به هیچ روي نمی ، اماگیرد لف را در بر میهاي مخت مکتب عرفانیِ تجاربِ ۀعمد

 ـتکوین  دررا ها  آن وي عرفانی چشم پوشید ها دیگر تجربه هاي ویژگی عرفـانی   ۀتجرب

 ،»احساسات و مشتمل بر عواطف متعـالی  ۀبرانگیزانند« چونیی ها ویژگی ؛فراموش کرد

(فعـالی،   »نبـود گـرا   درون« )،37: 1388(مظـاهري سـیف،    »شخصی و مفهومی بودن«

)، 37: 1388ان، همکـار (پترسـون و   »غایی حقیقت یا خداوند با مواجهه« )،347: 1379

 و نتـیم  و كتبرّ احساس« ،»داشتن حقیقت یا عینیت احساس« ،»بودن مکان و زمان بی«

 عـدم «)، 54و  53(همـان:   »نمـایی  متنـاقض  یا الوهی، قدسی امر احساس ،صفا و صلح

 ،واسـطه بـودن   بی ،آفرینی لتحو« )،356 :1388 (استیس، »صخا یمذهب یا دین به تعلق

)، جـا  (همان »وثاقت =یقینی بودن«)، 390: 1396موحدیان عطار، ( »و پویایی منديشور

 »تجربه  ثیر بخشی در زندگی فرد صاحبأت« ،)32: 1391(رحیمیان،  »بودندانه غیر عام«

نفس همـراه بـا   و تهذیب فت شدن از راه و�یت و محبت و معرحاصل « )،34(همان: 

 ـتخنفی خواطر و از طریق ذکر و فکر و هایی نظیر مراقبه و جمعیت درونی  روش ی و لّ

طق تر از نتایجی که از طریق من دهکننکنندگی و متقاعد اقناع« )36(همان:  »پیرایش درونی

  .)94: 1393(جیمز،  »شود می حاصل

 حقیقـت  بـه  فی که بـا صـداقت  انی براي عارعرف ۀتجرب ،ها و ویژگی شروطجز  هب

هـا   آن تـرین  کـه عمـده  نیـز در پـی دارد    �زمـاتی نتـایج و م  ،مطلق روي آورده باشد

 ،یافته یتعال یپیدایی حیات)، 14 :1388 (استیس،احساس عشق و شفقت  :ند ازا عبارت

هماهنگی و همسازي  ،دانش زندگی یا کلید جهان به دست دادنِ ،بازسازي شخصیت

رضـا و   ،سکینه و آرامـش  تفرّد،یت و ننااکنار رفتن  ،و نیروهاي جهان آفرینش با کلّ

(فـورمن،   درونـی و قطـع تعلقـات    شدگی )، تهی401: 1396(موحدیان عطار،  سلیمت
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: 1391(رحیمیـان،   ق تجربهستایش و پرستش متعلَّ دآوري، خشوع،)، تعه232: 1384

33(.  

  زبان عرفانی و نظامِ ۀتجرب. 5

یـک اثـر    ،چیزي کـه از یـک پیـام ک�مـی    « عنوان بهرا  »تادبی«از  نبسواگر تعریف یاک

از ملکوت  ي هویدانمود« نیزاثر هنري را  ) و22 :1392 (ژنت، بپذیریم »سازد می هنري

)، 27: 1374بینگـاریم (ولـک،   » �یتنـاهی و ربوبیـت  «و منتسـب بـه   » خداوند بر زمین

 ـ راحتـی درمـی   به و  »زبـان «رفـان بـا   اع يهـا  تهنوش ـي عرفـانی در  هـا  تجربـه کـه   ابیمی

تجـارب  تعبیـر  در تبیین و  هر عارفی .مستقیم دارداي  هرابطها  آن »ي هنريها خ�قیت«

ي هنـري  هـا  و خ�قیت نظام زبان ،عکسرخویش را دارد و ب اصخ زبانعرفانی خود، 

گونـه کـه دنیـاي     آن ؛داردوي ثیر مستقیمی بر تجارب عرفانی أت ،عارف در کاربرد زبان

تشکیل شده اسـت کـه هـر دو مکمـل      »بیان«و  »تخیل«نیز از دو بخش اساسی  اتادبی

 .)9: 1392ژنـت،  ( کننـد  مـی  ایفـا  مهـم  ینقش ـ ،خ�قیت آثار ادبـی  یکدیگر بوده و در

درست  و ناپذیرند از یکدیگر تفکیک )قانهعرفانی و بیان خ� ۀتجرب( این دو ي،رو ازاین

آغـاز  آنـان   ، ضعف عوالم روحـی ثار صوفیهزبان در آضعف به همین دلیل است که با 

ي عرفـانی و آمیختگـی ایـن تجـارب بـا تکلـف و       هـا  تجربـه ضعف  شود و متقاب�ً می

روح و تکـراري کـرده    و بـی سست  ،زبان را در آثار آنان نظامذب و ریا، ناخالصی و ک

  .)299ـ245 :1392 شفیعی کدکنی، نک:اط�ع بیشتر  (براي است

ار اسـت و  بینی و افق انتظار عارف تأثیرگـذ  ، جهانی در باورهاعرفان ۀتجرب ،بنابراین

زبـان  ، د. ایـن تحـول درونـی   کن ـ می ، وي را از درون متحولي تازهها ضمن ترسیم افق

شـود. از همـین    می نمودار» قالِ هنري«در قالب » حالِ عالی«کند و  می عارف را متحول

ي هنـري  هـا  خ�قیـت و ن سـته و هنرمنـد، زبـا   ف، هر عارف برجروي، در تاریخ تصو

نوعـان   ؛ هرچند بـا هـم  کند میمتمایز عرفانی او را از دیگران  ۀخویش را دارد که منظوم

گفـت:   مـی  سبب نیست که ویتگنشتاین بی داشته باشد.ي عرفانی مشترك ها تجربهخود 

  .)270(همان: » مرزهاي زبان من، مرزهاي جهانِ من است«
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تـز، پراودفـوت و   اسـتیون ک چـون   یپژوهان انبه نظر بسیاري از عرف از سوي دیگر،

تـأثیر  تحتبوده و  دمن هزمیناي  هتجرب ،عرفانی نیز در حقیقت ۀتجرب استیفن کاتس، خود 

 ، سـنخ ي ایـدئولوژیک ها ارزش، مفاهیم، نمادها، گر تجربهشناختی  موقعیت ذهن ،عقاید

 خصوضـعیت رفتـاري و فیزیولـوژیکی ش ـ    و حتـی  4اوضاع و احـوال مـرزي   ،روانی

 ي فـوق ها پنداشت حداقل یکی از پیش اي، و محال است که در تجربه 5است گر تجربه

 مـوارد  تمـام  اینکـه  و آیـد  مـی  پـیش  زبـان بحث  ،هماینجاست که باز .ثیرگذار نباشدأت

و  »توصـیف « و »تبیـین « در مستقیم يتأثیر ،دنکن می دمقی را عرفانی ۀتجرب که گفته پیش

   .ددارن تجربیاتی چنین 6»تعبیر«

 ـ ،رفـان اع تجارب عرفانیِ مانده از جاي به تونو م ها نوشتیاؤنگاهی گذرا به ر راي ب

 ی،محاسبعارفانی چون  .کند شهود عرفانی و نظام زبانی کفایت میاثبات ارتباط مستقیم 

 ؛زبانی خاص خود را دارنـد  نظام ذهنی هرکدام ،کبري الدین نجم و بقلینفريّ،  ،ترمذي

 .ي تجارب هریک بـا دیگـري متفـاوت بـوده اسـت     ها فرض پیشزیرا نوع تجربیات و 

خاصی به فضـاي مکاشـفات    درخشندگی ،ها کمک رنگ به ،التوهمدر  یمحاسبحارث 

ساز تصـویرهاي بهشـت و م�قـات     ید و سرخ را زمینهپو رنگ س خود بخشیدهعرفانی 

مـذي در  رتحکـیم   .)39: 1396(بهمنی و ص�حی مقدم،  قلمداد کرده است وندبا خدا

 )،بیشتر همسر خـود ( انیاهاي دیگرؤر هایی از گزارش ،با زبانی ساده ،»بدو شأن« ۀرسال

ي در رّنف ـ ).180: 1383(ارنسـت،   نقل کرده است »ولی«یک  عنوان بهخود  مقام ۀدربار

اسـلوبی  «و » الفاظی جمیـل «و با  پر از رمز و ابهام یبا زبان خود المواقف و المخاطبات

. زبـان  کند می وگو ، با خداوند گفت)874: 2013(احمد امین، » ایی غامضلطیف و معن

روابـط   ،خـود زدایی خاص  خارج شده و با آشناییاي  هکلیش او از حالتهاي  نوشتهدر 

آفریند تا بدانجا که نص  می بدیعی یها ریزد و د�لت را به هم می ها و مدلول ها دالمیان 

: 1392کند (ژنت،  می نزدیک» طیقاییزبان بو« به ،ژنت شعر و به تعبیرزبان او را گاه به 

  براي نمونه: ؛)31

قرُبـاً هـو    ،نا القریب البعیدهو بعدك و بعدك � هو قرُبک و أو قالَ لی قربک � « ـ
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  7.)3: 1997(نفريّ، » البعد و بعداً هو القرُب

 ـ لی الجهل حجاب أوقفنی و قالَ« ـ ؛ أنـا الظـاهر �   لإالرؤی ـ حجـاب  و العلـم  لإالرؤی

  .)53» (شوفحجاب و أنا الباطن � کُ

 .)188» (لإی، رؤا عبد! غیبتک عن رؤیلإ الرؤیلإی« ـ

نفـريّ   ۀخوبی بیانگر زبـان پارادوکسـیکال و شـاعران    به او�ً، مختصر ۀچند نموناین 

است (ولک، » ندمنیرو احساسات ارتجالیِ فیضانِ«، »وردزورت«که به تعبیر  یزباناست؛ 

بـه   اسـت؛ عرفانی و زبـان هنـري    ۀتجربناپذیري  تفکیک ۀکنند اثباتثانیاً  ؛)159: 1374

 انـد  دهچنان در هم ممزوج ش ]تجربه و زبانشکل، عبارت و معنا [ماده و « تعبیر شلگل،

ثالثـاً بـه تعبیـر شـفیعی کـدکنی،       ؛)65(همان:  »بازشناسیمرا از هم ها  آن توانیم که نمی

کلمـات و   ۀاز پنجـر و خـویش  زبـان  هـر قـومی در درون   « این اسـت کـه   ۀدهند نشان

 »سـازند  می اندیشگی خود را رند و جهاننگ می صوتی و نحوي آن به جهانساختارهاي 

)1391 :411(.  

ي محتوایی و ساختاري ها ویژگی ،کشف ا�سراردر  روزبهان بقلیعرفانی  یاتتجرب

کیـد  أتتـا  گرفته زبهان روتوسط (ص) رفتاري پیامبر حاکاتاز م ؛خاص خودش را دارد

مرواریـد و   ،یادرصحرا، «چون اي  هي ویژها و استفاده از سمبل» التباس«بسیار بر مفهوم 

 فـراوان  ۀو استفاد ها شناسی رنگ روان ي عرفانی نجم کبري نیز،ها در تجربه». گل سرخ

شـنیدن و   ،دیـدن «افعال  از مکررّ ۀو کارکردهاي آن و همچنین استفادانوار و نمودها از 

  .)69و  66، 39، 32، 30: 1388(کبري،  قابل توجه است، »گفتن

  يعرفانی و نظام ذهنی نفرّ ۀي منظومها همؤلف ترین عمده. 6

را داشـته  خاص خودش  عرفانیِ ۀمنظوم ،سبکی ق و صاحبخ�هر عارف ي مانند رّفن

شـکیل  عرفـانی ت ي هـا  وتیـف ن را مر آدیگ ـ وجـه و  »زبان«را  مهکه یک وجه این منظو

 ۀو درج ـ» صیاغت رفیع«همراه  اسلوب شدید رمزي به ،فشردگیو  زایجا .داده است می

ویژگـی هرمنـوتیکی و یـافتن     8،»رمز و خیال«از فصاحت و ب�غت و درآمیختگی  اع�

شواهد تمثیل و و حدیث و  یهبسیار کم از آ ۀاستفادو  9بار خوانش معنایی جدید در هر
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تا بدانجا کـه   ود؛ش محسوب میی وي زبان عرفانی ۀز منظومهاي بار از ویژگی، داستانو 

را  »گیو آشـکار  حایضـا «و  »طق مألوفمن«و  »معتادلسانِ «خروج از هرگونه  ،شارح او

 سـاخته اسـت   »ریبق بعید«و » غامض واضحِ«او را  مکه ک� هدانست وي ویژگی سبکی

قـرن چهـارم    ۀريّ بر صوفیرسد تأثیر فراوان نف می به نظر .)22و  21: 1997(تلمسانی، 

) تـا حـد زیـادي ریشـه در همـین عناصـر و       55: 2002محمـد یاسـین،    :ک(ن هجري

  ي اختصاصی زبان و عرفان وي داشته است. ها همؤلف

 عرفـانی  ۀي منظوم ـها فهلؤتوان دریافت که م می يرّفمانده از ن جاي به ثاردر آ لتأم با

اختصـاص بـه    کـه  عناصـري  ،یک ـی :شـده اسـت   تشکیل سه بخش از مجموعدروي، 

 ـ« ،»فهوق فموق«ست؛ مانند بحث از او يها و حاصل خ�قیتشخص نفريّ دارد  ي وس

هایی که مشـترك   لفهؤم ،دوم ».حجاب«و  »یتؤر« ،»تمایز میان علم و معرفت«، »و حق

در راه معرفت حق، آسیب و خطر  عجز عقل« است؛ همچون و سایر عارفان نفريّمیان 

براي نمونه، نفريّ مانند سایر عارفان به ». ناسی و اهمیت زمان حالنفس، اهمیت خودش

دهـد و معتقـد اسـت کـه      مـی  سلوك بسیار اهمیـت و نقش آن در سیرو» سیخودشنا«

 شناسی بـر بنـدگان   ، خویشتنرو ازاین .)77ـ68( انجامد می »خداشناسی«خودشناسی به 

 ،سـوم  .)30( ) و کسـی کـه خـود را نشناسـد، اهـل معرفـت نیسـت       61واجب است (

 زا کـه  گفـت  تـوان  میه ن یعنی ؛نامید »بینابین« يها ویژگی راها  آن توان می که عناصري

را جـزء  هـا   آن اسـت کـه بتـوان   شـایع  میـان عارفـان    چنانآنو نه  ي استنفرّ ابداعات

ي نـوع اول و دوم  ها لفهؤن ممیابلکه حالت بینابین  ي مشترك به حساب آوردها ویژگی

حسنات و  ،کید بر قلبأت و تاهمیحق، انیت حمر ،بسبب و مسب زتمای« :مانند ؛دارند

بـه   ،يفـرّ ي بینابین در عرفان نها فهلؤاین م ».بهشت و دوزخبا سیئات و ارتباط این دو 

عرفـان و   ۀتر نزدیک اسـت تـا مبـانی مشـترك حـوز     او بیش ۀناصر اختصاصی منظومع

اندیشـد و آرزوي   مـی  ت و سـیئات به فراتر از حسـنا  يکه نفرّنای، براي نمونهتصوف. 

 بسـیار  ،»دوسـت وجـه  «رسیدن به بهشت و در امان ماندن از آتش دوزخ را در مقابـل  

تـر   نزدیـک وي عرفـانی   ۀمنظوم ـاست که به ساختار ی یها لفهؤاز م ،کند میی تلق ناچیز
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و قال لـی � أنظـر إلیـک و النّـار     : «شود میاز این دست  یهای است و سبب خلق گزاره

  .)126( »مک و � أسمع منک و الجنلإّ أمامکأما

 عرفـانِ  »عناصـر اختصاصـی  «بخشی از  به توضیح ، فقطبا رعایت اختصار ،ادامهدر 

  شود. پرداخته می نفريّ

  نفريّعرفانی  ۀاختصاصی منظومي ها همؤلف، ابداعات و ها خلاقیت. 1ـ6

    عارفبراي  آن ها و نتایج ویژگی وقفه، . موقف1ـ1ـ6

و  هـا  و ویژگیاست » وقفه«ی با نام فسخن از موقعرفانی نفريّ،  ۀتجرب عنصرین تر مهم

در  مـوقفی کـه   77از میـان   .تواند داشته باشـد  می »فواق« يبرا ف،موقاین که  ینتایج

 ـ ،»المحضـر و الحـرف  «موقف همراه  به »فهوق« فموق، آمده مواقفکتاب  تـرین   لمفص

در این موقـف (دو  نفريّ عرفانی  ۀتجرباصر عن ترین اساسی و اند را تشکیل داده فمواق

وقفـه، وصـفی از   «آمـده کـه   » تقریـر « ۀآنچه در وقف ـمطابق  .مطرح شده است موقف)

ذات طالـب در   ي ذاتمقـام فنـا  وقفـه،  توان گفـت کـه    می)، 37» (اوصاف ذات است

کننـد، در ایـن موقـف     مـی  تعبیر» سیر فی االله«عرفان از آن به  در چهآنمطلوب است و 

و قال لی «یف ساده، مقام بنده نزد حق است: بنابراین وقفه در یک تعر ؛شود می لحاص

 .)65» (هی مقامک منیّ لإالوقف

اي  هاست و تا زمـانی کـه ذر   »اسوما« تركبه مشروط  »فهوق« فبه موق هدستیابی بند

و قال لی إن بقی علیـک جـاذب مـن    « :رسد نمیوصال  است، بهی قبااو از غیریت در 

 نـابود را  »سـوا ما«شـود و   می »ويس آتشِ« ،وقفه چنین است که .)9» (لم تقف السوي،

رؤیـت،  «ي همچون رّفعرفان ن هاي اساسی همؤلفبا دیگر  فاین موق .)13 و 10( کند می

رکـه  و هاسـت   »یـت ؤر« ۀدرواز پیوندي نزدیک دارد. وقفـه بـاب و   ،»و عارفمعرفت 

» واقـف «اسـت و تنهـا   » معرفـت «فه روحِ وق همچنین، .)11بیند ( می واقف بود، حق را

   .)12و  11( شود می است که به معرفت حق نائل

 ـ، دیـدگاه بسـیار   »وقفه و معرفت«نفريّ در بحث از   ـ و آندارد اي  هخ�قان اي  هنظری

هـر   و اینکه هر واقفی، عارف اسـت امـا   نهد می تفاوت» واقف و عارف« است که میان

بنـابراین  ). 12 (اند و عارفان اهـل معرفـت االله   هل االلهواقف نیست؛ زیرا واقفان اعارفی، 
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که  پیداست .)15( دهند خبر می »علم«از  عالمانو  »معرفت«از عارفان  ،»حق«از  واقفان

 فقـط و  اسـت » عـالم «و به طریق اولی،  »عارف«تر از  افزون بسی واقفنزد نفريّ، مقام 

تنهـا   ،فريّتعبیر نگذارد و به  می پشت گانه را پسِ هفتادوهفتاست که مواقف » واقف«

   .)10( گیرد می حق آرام و قرارنزد 

  وي و حقس. 2ـ1ـ6

 فقطبراي خویش آفریده و  فقطا بنده رحق، این است که ي نفرّعرفانی  ۀمنظوم ۀچکید

بایـد فـارغ از   هـم   ]عـارف [بنابراین بنده  ؛با خود برگزیده است يگو و گفتاو را براي 

ت گرفتـه  انهایو و مقامات بهشت و دوزخ و اعمال و بدایات  ق، ازو تعلسوي هرگونه 

خـویش را تنهـا    در حضور حضرت حق باشـد و قلـب   فقط ،و علم و معرفت هتا جذب

یا عبد! أخلصتک لنفسی فإن أردت أن یعلم بـک سـواي فقـد    « :براي او خالص گرداند

ـ  أشرکت بی و إذا سمعت من س  ـک الـذي سواي فقد أشرکت بی، أنا ربلنفسـه و   اكو

     .)147( »اصطفاك لمحادثته

 ۀبه بحث دربـار  ،تو دقتفصیل با این نفريّ  ۀانداز عارفی بههیچ ف، وتصدر تاریخ 

 ـ ؛ بـه پرداخته اسـت ، نکند میدان نصیب عارف ق بکه تعل ییها آسیبو  سوا کـه  اي  هگون

و » و خلـق  حق«یکی اصرار بر تمایز میان نفريّ با دیگر عارفان،  ۀبارزترین صفت ممیز

» شـهود احـدیت  «، اپوشی از سو است و این چشم» اوس فناي از شهود«تأکید بر  دیگري

مرزوقـی،   نـک: بیشـتر   اطـ�ع آورد (بـراي   می را در عالم وجود براي عارف به ارمغان

 بـراي و مـانعی   قمظهر غیر و تعل دتوان می هر چیزوي، از نظر  .)194و  49 ،76 :2005

 )،134( بهشت و دوزخ)، 146(علم  )،115( دنیا و آخرت :دشومحسوب  وصال به حق

مفـاهیم  حتـی  و ) 35( هـا  نعمـت )، 184(طلـب   )،146( مال)، اع99(خلق  )،83( خود

)، 124ات (حسـن )، 89(سـکینه  )، 62)، دعا و قـرآن ( 167 ،98چون معرفت (اي  هستود

و  ضراعلزوم او » و غیر اوس«مفهوم  ،از سوي دیگر ).146)، وقفه و رؤیت (146ذکر (

معرفت، رؤیت، ذکر، قلب «عرفانی نفريّ، همچون  ۀهات منظومامدیگر  با ،دوري از آن

 ـ بیشتر به اط�عپیوند است (براي  مرتبط و در» و حرف  و 39، 93، 66، 17ک: ترتیب ن

90(.   



 
 
 

 

         

 هاي هنريارتباط تجربۀ عرفانی و خلإقیت             

 نفرّي در المواقف والمخاطبات              235 

 
ق عارف این است کـه از هرچـه رنـگ تعل ـ    صفت ترین اینکه ضروري بحث برایند

طرد و فراموش کند. چنـین  دارد،  تجز حق را که بوي غیریچه هر آزاد باشد و ،پذیرد

 بـراي او حسـنه ثبـت    ،آفریـدگان  ر) و بـه شـما  89رسد ( می »سکینه«یقین به  عارفی به

  .)111( در انتظار اوست »االله«غیبت یعنی ر ترین کیفدب) و اگر چنین نشود، 66شود ( می

  علممعرفت و تمایز آن با . 3ـ1ـ6

 10»معرفـت «به ویژه  تأکیدزبانی نفريّ،  ذهنی ۀمي اختصاصی منظوها هؤلفم یکی دیگر از

بـان  زذهـن و   اسـاسِ  ،درست است که معرفـت  است.مثبتِ ماسو» علمِ«و تمایز آن از 

 ،از دیـدگاه او  تر به آن نگریسته اسـت.  بسیار ویژهنفريّ اما  تمام عارفان را تشکیل داده

و این ) 122( دوستان خود به ودیعت نهاده قلوباست که خداوند در اي  همعرفت هدی

ایـن   .)145( راهنمـاي عمـل و سـلوك اسـت     وند،معرفت براي دوستان و اولیاي خدا

ال و درخواسـت  ؤبا س ـبه هیچ روي  ،)57( بسیاري دارد ۀفاصل »معارف«معرفت که با 

 معرفتی أن � تسألنی عنّـی و �  لإو قال لی آی: «استحق  ۀعطی فقطشود و  صل نمیحا

م�زمـت   نفـريّ ي نظـام عرفـانی   هـا  وتیفبا دیگر م ،از سوي دیگر .)97( »ن معرفتیع

جـز   هب ،رؤیت حق رسیدهاست و عارفی که به » تیؤر« ۀروي دیگر سک او�ً ؛ زیرادارد

 ،معرفـت  ثانیـاً  .)87( نیسـت  متصور اوو سکونی براي آرام ، »رؤیت حقمعرفت و «در 

و قـال لـی إذا عرفـت    « :رود مـی  کنار بهوقفه  مقام در اما ،است »وقفه«مقدمه و مدخل 

 ـ بـا  حقیقی معرفتثالثاً . )10( »و لم یتألفّ بک الحدثان لإالمعرفلک لم تقب لإالوقف و واس 

 و کـرده  انکـار  را حقعم�ً  ،دیاب سوا معرفت هرکس زیرا)؛ 17( نیست جمع قابل ،غیر

ی شـود؛  تلق ـ »بیگانه و غیر« است ممکن نیز معرفت خود ). حتی161( یابد نمی پاداشی

؛ نـه  باشـد  او بهایصال  و حق، عارف باید همواره هوشیار باشد که هدف وي، رو ازاین

عی أنهّ تعلقّ بـی و  و ید لإتعلقُّ العارف بالمعرفو قالَ لی ی«ویز معرفت: ادل بستن به دست

 ـ مـی  ، حجاب عارفمعرفت در چنین وضعیبعاً را .)98( »لو تعلقّ بی زیـرا   بـود؛  دتوان

 ،بـه همـین سـبب    .(همـان)  را برتر از معرفت حق پنداشته اسـت نفس معرفت  ،عارف

هدف نهـایی   قات، بهاز وسایط و تعل پوشی عارف همواره باید مراقب باشد که با چشم

بـا   ،بـا چنـین توصـیفاتی    معرفـت  .)91( است، بیندیشد» شهود حق«که همانا معرفت 
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نوعی واسـطه و   ،علمی که خود تمیز داد. »علم«سازگار نیست و باید آن را از  »علم«

اثبـات   ،جـدا کنـد   »معلومـات «جاي اینکه بنده را از  و به) 202 و 140(حجاب است 

 ،يرّف ـاما نکته اینجاست که در عرفـان ن  ؛پیوندي با معرفت ندارد)، 47( کند می ماسوا

اه وي بـا  بلکـه گ ـ حکـم داد  توان به تفکیک این دو از یکـدیگر   طور مطلق نیز نمی به

او، از دیدگاه  .کند �زم و ملزوم یکدیگر معرفی میرا » علم و معرفت«صراحت تمام، 

اسـت  » تسـلیم «و » طمأنینـه «هدفش نیز و ) 10(سرچشمه گرفته  »وقفه«از  ی کهعلم

تنهـا مـرز و    گشاید و نـه  می به روي سالکي بسیاري ها همواره دروازه)، 157و  90(

و معرفـت،   »بـاب «ي مستحکم، علـم،  در پیوندست بلکه تمایزي میان او و معرفت نی

 »معرفـت « یعلم ـ در اگر که کند می اقتضاچنین ارتباطی  .)32( (دربان) است» بواب«

نباشـد، پرهیـز از آن واجـب    » لمع«اگر معرفتی توأم با  و کرد حذر آن از باید ،نباشد

و معرفـت نیـز بـه     مدانجا می به معرفت ي، علمنفرّ ۀاندیش(همان). بنابراین در  است

کـه از جهـل نیـز     سوامااما علمِ مثبِت  ؛و در نهایت مقام وقفه )87( »رؤیت و شهود«

 به طاعت حق دعوت در نهایتدارد و  فاصله ها فرسنگ »معرفت«با  ،بارتر است زیان

   .)202» (ی رؤیتیی طاعتی � علَیدلّونک علَ یا عبد! العلماء«کند نه رؤیت او:  می

    و شهودیت ؤر. 4ـ1ـ6

تأکیـد فـراوان بـه    نفـريّ،  هنـري   خ�قیتعرفانی و  ۀثمرات درآمیختگی تجربدیگر از 

 آنچـه  و یابـد  می راه داناي که عارف ب مرتبهاست؛ در چنین تجربیاتی  »دیت و شهوؤر«

یـت  ؤجـا بـه ر   یک ،خود ينفرّ اتفاقاًبه حق است؛ از عبد به حق نیست. ق حبیند از  می

و جـاي دیگـر از دسـتور    ) 70(کـرده  اشـاره  حـق   حضرت نیتوحداخویش و شهود 

. سخن گفتـه اسـت  به دیدار او بیاید، باید  ،یک یا دو بار ،خداوند مبنی بر اینکه هر روز

اصـحاب وحـدت   «ی ترجیح داده است کـه نفـريّ را از   محققنیست که  سبب بی )93(

   .)56: 2002(محمد یاسین،  »صحاب اتحادا«به شمار بیاورد، نه از » شهود

هاي بسیاري بـا آن   قرار دارد و تفاوت» غیبت«دقیقاً مقابل  »رؤیت«در عرفان نفريّ، 

  :از جمله ؛دارد

حـق  غیبـت،  عکس در رب ببیند و چیز در همهآن است که آدمی، حق را  تیؤر .الف
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  .)182دید ( توان ي نمیرهظرا در هیچ م

بنـده  آن اسـت کـه    یبـت بینـد امـا غ   ت که بنده جز حق نمیهنگامی اس ،رؤیت .ب

  .)183( بیند می را(جز حق) چیز  همه

 شـود امـا در غیبـت، اشـیاء بـر بنـده غالـب        مـی  در رؤیت، بنده بر اشیاء غالب .پ

  .)201( شوند می

و برعکس، طلب و مسئلت مختص نیست لتی ئمس و طلب هود،یت و شؤدر ر .ت 

  .)97( غیبت است

  .)55م (عوا ت مختصبیغاص است و وخ یت از آنِؤر .ث

، الرؤیـلإ  رؤیـلإ یا عبد! غیبتـک عـن   «، غیبت از رؤیت رؤیت است: یت واقعیؤر .ج

  .)188» (لإغیب ،لإیا عبد! رؤیتک للرؤی: «بود »یترؤ یترؤ« ،غیبت اما ؛»لإرؤی

و قـالَ  «ند یا بازدارد: نبود تا بنده را فراخوا یو نهی خ�ف غیبت، امردر رؤیت بر .چ

  .)189 و 54( »غیبتی تأمر و تنهی لی رؤیتی � تأمر و � تنهی،

) و عارف 191شود ( می ، منقطع»سبب و نسب« ۀغیبت، رشت برخ�فدر رؤیت  ح.

  نگرد.   می به هستی» سبب سوراخ کن ۀدید«به شهود رسیده با 

شده اسـت   مذموم، سبب غیبتیت در مقابل ؤبودن ر ممدوح و ها تفاوت این تمام

یا عبد! لم أرضک إ�ّ لرؤیتی فـ�  : «نددبپسرا ؤیت ر ،خاص خود ۀکه خداوند براي بند

   .)181» (�ّ لغیبتیترضک إ

 ،نفـريّ زبـانی   و نظـام فکـري   ۀهاي زنجیر حلقه دیگر نیز با »تیؤر« ،از سوي دیگر

 ۀمنظوم ـپـارچگی  یک ، نظم وو این پیوستگی مرتبط است و معرفت واماس یعنی وقفه و

محسـوب   رؤیـت  ۀدرواز ،شاهمیـت ارج و  ۀبـا هم ـ  فهوق .دهد می را نشانوي عرفانی 

عارفی که حق را رؤیـت   .)193 و 11( است» حضور« ابخود ب ،یتؤشود و البته ر می

کس نفیِ ماسوا کند، حـق را  شود و چنین نیست که هر می کرده، موفق به نفی ماسوا نیز

رؤیـت   .)66» (و قالَ لی ما کلّ من نفی سواي رآنی و من رآنی فقد نفی ماسواي«ببیند: 

یا عبد! من رآنی عرفَنَی و «چیرگی دارد؛ همان طور که معرفت بر علم:  نیز» معرفت«بر 
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» محبـت «، بـا  و البته خـود ) 28ق معرفت است (). شهود نیز نتیجه و تحق166» (�إ�ّ ف

اند و چـون  رس می که خداوند هرکه را دوست بدارد، به شهوداي  هگون م�زمت دارد؛ به

     .)68( ود، محب ببه شهود رسید

از  ؛نیز براي عارف بـه همـراه دارد   ینتایج ،چنین اهمیت و اعتبار ابهود یت و شؤر

  :جمله

 حـق موجـودات بـه تسـبیح و تقـدیس      ۀتوان دریافـت کـه هم ـ   میبا شهود  فقط ـ

  .)27( اند تهپرداخ

  .)103( به همراه دارد واقف امنیت و آسایش را براي ،یتؤدر مقام روقوف  ـ

  .)151( کند می یئیت را محوبخشد و ش می را ثبات لبق ،یتؤر ـ

 کنـد  مـی عطـا   )کرامـت (خرق عـادت و تصـرف در عـالم     بنده توانِبه یت ؤر ـ

  .(همان)

  و کثرت آنحجاب  .5ـ1ـ6

و لـزوم  آن  انواع ،»حجاب«سخن از نفريّ، عرفانی  ۀمنظوم يها مایه درونیکی دیگر از 

 در عـالم هسـتی   هـر چیـز  دیـد وي،  از  .اسـت  نینورانی و ظلماي ها حجاب پرهیز از

 ـ از  ؛محسوب شود تواند حجاب می و دنیـا و آخـرت گرفتـه تـا      اوحرف و نفـس و س

 ،»حجـاب حـرف  «میـان،   در اینو طلب. ي مثبتی چون ذکر و کشف و شهود ها مایه بن

تا بدانجا که تمام انواع حجـاب   و تأکید را به خود اختصاص داده است بسامد ینبیشتر

» و قال لـی الحـرف حجـاب و الحجـاب حـرف     : «شود می خ�صه ر این نوع حجابد

 ماسوا در حرف خ�صـه  ۀهم ،یکی است؛ به همین دلیل» واحرف و س«ماهیت  .)114(

مضرات ایـن نـوع حجـاب در    عارفان به  .)90( ستا اش سوا همه شود و حرف نیز می

زیـرا یقـین    )116کننـد (  مـی  هیزپر» حجاب حروف«سلوك عرفانی پی برده و دائماً از 

  ).59تصریف و روگردانی از حق است (دارند که حرف، 

  ند از:  ا وار عبارت یاد کرده، فهرستها  آن یی که نفريّ ازها دیگر از حجاببرخی 

ایـن   .)91اسـت ( » حروف و افکـار «وراي خالص  و اینکه ذکرِ »ذکر«حجاب  الف.

  .)80 و 42( ماندبمحجوب  ،شود که عارف از مذکور نوع حجاب سبب می
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  .)184( در حجاب استود، در طلب بو اینکه بنده تا  »طلب«حجاب  .ب

 ۀخـود مقدم ـ  ،است و حجـاب  »حجاب«ساز  زمینه ،اوو اینکه س »اوس«حجاب  .پ

»119» (عدب(.   

 ـبسـی پرخطر  ،و اینکـه حجـاب آخـرت    »دنیا و آخرت« حجاب .ت از حجـاب   رت

امـا حجـاب    ؛خود مذموم است و رهایی از آن آسان خودي حجاب دنیا بهست؛ زیرا دنیا

  .)50( بود و ترك آن دشوارآخرت مقبول و پوشیده 

 .)87( کند نظر نمی حق در آن (تأویل)اینکه و » تأویل«حجاب  .ث

بر اساس مطالب . پژوهش را مرور کرداین ي ها توان پرسش بار دیگر می، در پایان

دهد تـا نظـام    اجازه میبه دیگران  يي عرفانی نفرّها تجربه توان گفت او�ً می ،پیشین

از  ،گللبـه تعبیـر ش ـ   این منظومـه  .زبانی وي ترسیم کنند عرفانی ۀاز منظوم یمنسجم

عوامل هنري  ،وحدت خود«تشکیل شده است که در  »سامان و کام�ً منسجمبتی کلی«

(ولـک،  » آید می اثر هنري واحدي به شمار ،گیرد و خود می را در بر [عرفانی] کثیري

 ها فهم ارب عرفانی، ریشه در باورها، پیشکم بخشی از تج ثانیاً دست .)16 ،2: ج1374

در تجارب ثالثاً با تأمل نیست.  او افق دید عارفان دارد و نفرّي نیز از این قاعده مستثن

 ي عارفـان هـا  ي مشترك با تجربههم عناصر ،یابیم که این تجارب میدرفرّي عرفانی ن

اینکه از  همرا به یکدیگر پیوند داده است و ها  آن 11»تشابهی خانوادگی«دارد و دیگر 

 ،هـا  بـه تجربـه   هر عارف، نـه  رسد هنر جدید خالی نیست و به نظر میي ها خ�قیت

وابسته  تجارب عوناین  ییبیان و بازگو ۀبلکه به شیو ،ي عرفانی اوها باورها و دانسته

نگـاه  «چیـزي نیسـت جـز     ،عرفانی ۀو تجربفان عر بریم پی میکه و اینجاست است 

بـراي همگـان    و) 20: 1392، (شـفیعی کـدکنی  » اتهی ـشناسانه بـه ا�  هنري و جمال

  است.» زبان« هنري، نگاه مخصوص این ۀدروشن است که ما

  گیري نتیجه .7

فـرد و   عرفانی منحصربه است که با تجارباي  هشد ف کمتر شناختهابوعبداالله نفريّ، عار

بـر   رب عرفان و تصـوف بـوده و  در مشخود، صاحب جایگاه انکارناپذیري  ۀویژ زبان
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 حـاوي  طبـات االمخ والمواقـف  کتـاب  عارفان پس از خود، تأثیر بسزایی داشته است. 

ضامینی چـون  از مواقف و م بیشتري عرفانی وي است و ها و تجربه ها هین اندیشتر مهم

 ـ ،اردراي عارف دو نتایجی که این موقف ب موقف وقفه لـزوم اعـراض از    و اومفهوم س

 آن بـا علـم مدرسـی، موقـف رؤیـت و شـهود وحـدانیت        ، موقف معرفت و تمایزآن

تشـکیل  » حجاب حـرف «حق و مضمون حجاب و ناپسندترین نوع آن، یعنی  حضرت

مانـده از   جـاي  اد به میراث عرفـانی مکتـوب بـه   شده است. نگارنده در این مقاله با استن

مسـتقیم   یارتبـاط  ،ويي هنـري  ها عرفانی و خ�قیت ۀمیان تجربست کوشیده ا نفريّ،

منظور انسجام بیشتر  همچنین به .از یکدیگرند ناپذیر  که این دو تفکیک دو اثبات کن دبیاب

، ي اختصاصـی و ویـژه  هـا  همؤلف« به سه بخشِنفريّ را عرفانی  ۀي منظومها همؤلف ،متن

ي اختصاصـی و  هـا  همؤلف ـبه توضیح  ه،کرد تقسیم »بینناصر بیناعمشترك و ي ها همؤلف

 ،نفـريّ  ینظام ذهنی و زبـان  که اجزاي ه استو تصریح کرد هپرداختنفريّ ي ها خ�قیت

وار با یکـدیگر در   هزنجیر ،اروسازی همچون کلّ ،ي اختصاصیها همؤلفویژه در بخش  هب

 یصـورت  را بـه مقام الوهیت بیکران و امر زیبایی و شکوه  ،خود ۀنوب به ند و هریکپیوند

  رند. اگذ می نمایشو به بازآفرینی کرده  ،کرانمند

 
  ها نوشت پی

 ـ و جسـت در «عارف کسی اسـت کـه    ،کند که در یهودیت می تصریح. شربوك 1 از اي  هجـوي تجرب

: 1396(موحدیان عطـار،  » ق زیاد حاصل آیدشخصی یا از راه تعم ۀخداست که ممکن است با تجرب

115(.    

/ جسـتن  // از قضا که هسـت رامِ آن کـرام  که دهانشان بسته باشد از دعا /اسم ز اولیاشن می . قوم دیگر2

  .)1880 و 1879، 3ج :1377دفع قضاشان شد حرام (مولوي، 

و معتقـد اسـت کـه     و کوتاه بودن تجارب عرفانی را خطا دانستهفورمن اعتقاد به ویژگی زودگذري . 3

و در واقـع تمـام    ها سال ،ها هما اياي که آثار آن بر گونه به ؛ندپایدار یا پایدار نیمه ،برخی تجارب عرفانی

 ).205: 1384(فورمن،  مانند عمر آدمی باقی می

 يوجـود  ۀکند از آنچه در محـدود  می (عارف) یقینقعیتی که انسان ومیعنی ، اوضاع و احوال مرزي. 4

 ـ  زمینـه  یبراي خودش کاري ساخته نیست و چنین اوضاع و احـوال است، خودش  عرفـانی   ۀسـاز تجرب
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  .)22ـ20: تا بیملکیان،  نک:بیشتر  اط�ع است (براي

مظـاهري سـیف،   نـک:  عرفـانی   تجربیات مندي در زمینه »انساختارگرای« ۀاز نظریبیشتر اط�ع  . براي5

 .)55: 1388پترسون و همکاران، ؛ 29و  28: 1393

 ـ »فسـیر ت«و  »تبیین«و  »توصیف«ی میان یها تفاوت ،عرفان ۀدر فلسف. 6  ؛عرفـانی وجـود دارد   ۀتجرب

پترسـون و همکـاران،    ؛22: 1388، (اسـتیس  دشوار است مرز این سهتعیین  ،یساست ۀهرچند به گفت

1388 :50(.  

صـفحه   بـا ذکـر شـمارۀ    فقـط  المخاطبات والمواقف  کتابدو ارجاعات مربوط به  ۀ. از این پس، هم7

   خواهد آمد.

 ،انـد  دهبه نفريّ ندارد و دیگر عارفان نیز از این سبک بهـره بـر  اختصاص  . اگرچه کابرد ک�م سمبلیک8

تر است و ثالثاً آنجـا کـه رمـز را بـا      ، ثانیاً عمیقتري دارد شمول گسترده ۀکاربرد رمز نزد نفريّ، او�ً دایر

: 2005نـک: مرزوقـی،   بیشـتر   اطـ�ع (بـراي  د کن می دوچندانرا سخنش  آمیزد، پیچیدگی درمی» لخیا«

    .)226ـ218

 ،هاست که در هر بار خوانش آن» هرمنوتیکی«ویژگی آثار نفريّ، صفت  ترین از دید مرزوقی، اساسی. 9

بـه   هـم  ي پیشـین، تصـور آن  هـا  شود؛ معنایی که در خـوانش  می براي خواننده کشف» معناي جدیدي«

    .)20د (همان: یرس ش نمیذهن

(معـادل  » علـو «یـا  » تجـاوز «معرفت الهـی،  ر نفريّ در تفک ۀاصط�ح را دربار ترین مناسب. مرزوقی 10

  .)132: همان() دانسته است Transcendenceتعالی: 

  .)20: 1392 ام (ژنت، ط�ح را از ویتگنشتاین وام گرفته. این اص11

  

   منابع

  صادر.  دار :، بیروتفتوحات مکیه)، تا بی( ، ابی عبداالله محمد بن علیعربی ابن .1

  نشر نی.تهران:  ، ترجمۀ سید محمد راستگو،عربی ابنگفت  چنین)، 1386( ابوزید، نصر حامد .2

  ه هنداوي للتعلیم و الثقافه.  مؤسس ، قاهره:ظهر ا�س�م)، 2013( احمد امین .3

، ترجمـه و  ف ایرانیتجربۀ عرفانی و شطح و�یت در تصوروزبهان بقلی: )، 1383( ارنست، کارل .4

  امیرکبیر.  تهران:  تعلیق کورس دیوسا�ر،

  سروش. تهران:  ،7رجمۀ بهاءالدین خرمشاهی، چ، تعرفان و فلسفه)، 1388( .تر. تاستیس، وال .5

، »مقایسۀ ارداویرافنامه و التّوهم حارث محاسـبی «)، 1396( بهمنی، کبري و ص�حی مقدم، سهی� .6

  .  47ـ23، 2، شمارۀ پنجم، دورۀ هاي ادبیات تطبیقی پژوهش فصلنامۀ



  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 مودوسیشماره  
 242         99 پاییز و زمستان 

 
، ترجمۀ احمد نراقی و ابـراهیم سـلطانی،   و اعتقاد دینیعقل )، 1388( پترسون، مایکل و همکاران .7

  طرح نو. تهران:  ،6چ

مرکـز   :جمال المرزوقی، مایو ، تحقیق و تعلیقشرح مواقف نفرّي)، 1997( الدین تلمسانی، عفیف .8

 .المحروسه

تهـران:   نیـا،  اکبـر راشـدي   ، مقدمه، تصحیح و تعلیقـات شرح فصوص الحکم)، 1392ـــــــــ ( .9

  سخن.  

هـاي   مایـه  در کشف بناي  هتحلیل فرایند تجربۀ عرفانی، شیو«)، 1392( لی، علی و همکارانج� .10

  .  163ـ147، 2، شمارۀ وششم چهل، سال ادیان و عرفان ، مجلۀ»هاي عارفان تجربه

  انتشارات حکمت.  تهران:  ،2، ترجمۀ حسین کیانی، چع تجربۀ دینیتنو)، 1393( جیمز، ویلیام .11

، قم، دانشگاه ادیان و 2، ترجمۀ محمدرضا رجبی، چفدرآمدي به تصو، )1388( چیتیک، ویلیام .12

  مذاهب.

 :، بیـروت کشف الظنون عن اسامی الکتـب و الفنـون  )، 1982( ، مصطفی بن عبدااللهحاجی خلیفه .13

  الفکر.   دار

هـاي عرفـانی از دیـدگاه ابوعبـداالله      بررسـی حجـاب  «)، 1395(سمیه اسدي، حمزئیان، عظیم و  .14

  .  90ـ65، 2، شمارۀ دهم، سال اگوهر گوی، »نفرّي

، »تمایز جایگاه علم و معرفت در عرفان ابوعبـداالله نفـرّي  «)، 1393( حمزئیان، عظیم و همکاران .15

  .  142ـ109، 19، شمارۀ مطالعات عرفانی

  سمت.  تهران:  ،5، چمبانی عرفان نظري)، 1391( رحیمیان، سعید .16

  العلم. دار ، بیروت:10، چالأع�م)، 1992( زرکلی، خیرالدین .17

  علمی. تهران:  ،2، چنی سرّ)، 1366( ، عبدالحسینکوب زرین .18

  سخن.  تهران:  ، ترجمۀ االله شکر اسداللهی تجرق،ل و بیانتخی)، 1392( ژنت، ژرار .19

انتشـارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد    تهـران:   ،هـاي عربـی   تاریخ نگارش)، 1380( سزگین، فؤاد .20

  اس�می. 

 سخن.تهران:  ،خیز کلماترستا)، 1391( شفیعی کدکنی، محمدرضا .21

  سخن.  تهران:  ،زبان شعر در نثر صوفیه)، 1392ـــــــــ ( .22

دفتـر نشـر   تهران:  ،2، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، چابعاد عرفانی اس�م)، 1375( شیمل، آن ماري .23

  فرهنگ اس�می. 

، »يمعرفت و جهل در منظومۀ فکري محمدبن عبدالجبار نفرّ«)، 1386ـ1385( االله عباسی، حبیب .24

  .  203ـ183، 62و  61، شمارۀ هفدهمو  شانزدهمسال ، علوم انسانی دانشگاه الزهرا فصلنامۀ



 
 
 

 

         

 هاي هنريارتباط تجربۀ عرفانی و خلإقیت             

 نفرّي در المواقف والمخاطبات              243 

 
  الکتاب اللُبنانی.   ، بیروت، دارابن سبعین و فلسفته الصوفیه)، 1974( غنیمی تفتازانی، ابوالوفا .25

دیشـۀ  پژوهشگاه فرهنـگ و ان تهران:  ،تجربۀ دینی و مکاشفۀ عرفانی)، 1379( فعالی، محمدتقی .26

  اس�می.

دانشـگاه   :، ترجمۀ سید عطاءاالله انزلی، قمعرفان، ذهن آگاهی)، 1384فورمن، رابرت کی. سی. ( .27

  مفید.

حلیـل کـارکرد ذهـن روزبهـان در     ت«)، 1394( زاده، غ�محسـین  فر، معین و غ�محسـین  کاظمی .28

  .  141ـ119، 30، شمارۀ هشتم، سال نقد ادبی تخصصی ، فصلنامۀ»هاي عرفانی او بندي تجربه صورت

فـریتس مـایر، ترجمـه و     ، تصـحیح فوائح الجمـال و فـواتح الجـ�ل   )، 1388( الدین کبري، نجم .29

  طهوري. تهران:  توضیح قاسم انصاري،

 لإالآداب جامع ـ لإکلی :، کویتمدخل الی التصوف الس�می)، 2002( محمد یاسین، ابراهیم ابراهیم .30

  المنصوره.  

  للکتاب.   لإ العاملإالمصری ، قاهره: الهیئلإللنفّرّي النصوص الکامللإ)، 2005( مرزوقی، جمال .31

  بوستان کتاب.  :، قم3، چهاي عرفانی در ادیان تجربه)، 1393( مظاهري سیف، حمیدرضا .32

 نا.   بی جا: ، بیعرفانیاي  هشناسی مطالعات مقایس روش)، تا بی( ملکیان، مصطفی .33

  ادیان و مذاهب. دانشگاه  ، قم:2، چمفهوم عرفان)، 1396( دیان عطار، علیموح .34

 ،3عبدالکریم سروش، چ تصحیح و پیشگفتار، مثنوي معنوي)، 1377( الدین محمد مولوي، ج�ل .35

  علمی و فرهنگی. تهران: 

کوشـش کمـالِ    ، بـه »هاي محمدبن عبدالجبار نفـرّي  آثار و اندیشه«)، 1377( میرهاشمی، مرتضی .36

و مفـاخر فرهنگـی،   انجمـن آثـار   ن: تهرا ،یادگارنامۀ خسرو فرشیدوردحاج سید جوادي، مندرج در 

  .  216ـ201

، تصـحیح  کتاب المواقف ویلیه کتاب المخاطبات)، 1997( بن حسن بن عبدالجبار نفَرّي، محمد .37

 دار الکتب العلمیه.   أرثر یوحنا آربري، بیروت: و اهتمام

  جامی.تهران:  ،2، ترجمۀ محمودرضا افتخارزاده، چالمواقف و المخاطبات)، 1393( ــــــ .38

  منشورات الجمل.   و قدم لها: سعید الغانمی، بغداد:، راجعها الأعمال الصوفیه)، 2007( ــــــ .39

مرکـز نشـر   تهـران:   ، ترجمـۀ اسـماعیل سـعادت،   تفسیر قرآنی و زبان عرفانی)، 1373( نویا، پل .40

 دانشگاهی. 

  دارالمشرق.  :، بیروتنصوص صوفیه غیر منشوره)، 1986( ــــــ .41

دانشـگاه   :، ترجمـۀ اسـداالله آزاد، مشـهد   عرفان عارفـان مسـلمان  )، 1372( لننیکلسون، رینولد آ .42

  فردوسی. 



  
 
 

 مطالعات عرفانی 

 مودوسیشماره  
 244         99 پاییز و زمستان 

 
  نیلوفر.  تهران:  ، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی،تاریخ نقد جدید)، 1374( وِلک، رنه .43

  صادر.  دار :، بیروتمعجم البلدان)، 1986( الدین ابوعبداالله یاقوت حموي، شهاب .44

  


